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مقدس و گراميداشت ياد شهداى 
هشــت ســال جنگ تحميلى، 
قاب هــاى  از  20مجموعــه 
ساخته شــده از تصاوير شهداى 
شاخص مشهد در ميادين اصلى 
نيــز  و  جانمايــى  شــهر 
100تخته نوشته با مضامين ايثار و شهادت 
و هزار پرچم بيرقــى در خطوط بى آرتى 

منتهى به حرم مطهر نصب شد.
همچنين هم زمان با نصب نقش برجسته 
تصوير شــهيدكاوه در ايســتگاه متروى 
شهيدكاوه، برافراشــتن هزارو500پرچم 
ايــران به صــورت آويز ســتونى در نقاط 
مختلــف شــهر و همچنيــن اجــراى 
هزارو30مترمربع نقاشى ديوارى با تصاوير 
شهيدچمران، شهيد فرامرزعباسى، شهيد 
شكرى، شهيد عباديان و شهيد خوش سيما 
در معابــرى كــه به نــام اين شــهيدان 
نام گذارى شده است، در دستوركار معاونت 

فرهنگى شهردارى است.
معاونت اجتماعى و مشاركت هاى سازمان 
اجتماعى فرهنگى شهردارى مشهد نيز با 
تدارك ويژه برنامه هاى متنوع به مناسبت 
هفته دفــاع مقدس به اســتقبال اين ايام 
در مناطق ســيزده گانه مشهد رفته است. 
ديدار با خانواده هاى معظم شهدا و ايثارگر 
و اجراى برنامه هاى حمايتى از تشكل هاى 
مذهبــى و مســاجد در ســطح مناطق 
ســيزده گانه مشــهد، ازجمله برنامه هاى 
اين معاونت در هفته دفاع مقدس اســت. 
همچنين مجموعه عكس هاى دفاع مقدس 
و حضرت امام خمينى(ره)، اثر على كاوه، 
به صورت آماده اكران بــراى نگارخانه ها و 
تشــكل هاى متقاضى، آماده سازى شده 

است.

 برنامه های فرهنگ سرای پایداری

فرهنگ سراى پايدارى نيز ويژه برنامه هاى 
«كاروان مقاومت»، «شــب شعر معراج»، 
«واژه هاى تسبيح»، «شب خاطره» و «تور 
ويژه كودكان» را براى شــهروندان برگزار 

مى كند.
همچنين به مدت يك هفته از ساعت16 
تا اذان مغرب، هنرمندان تئاتر و گروه هاى 
هنرهاى نمايشــى با يك دستگاه خودرو 
مينى بوس در شــهر مشــهد به گردش 
مى پردازند و با توقــف در مناطق پرتردد، 
به اجراى نمايش، ســرود و پخش نواهاى 
دفاع مقدس براى شهروندان مى پردازند. 
«شب شــعر معراج» از ديگر برنامه هايى 
است كه فرهنگ سراى پايدارى به مناسبت 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس، روز ششم 
مهــر در معراج شــهداى مشــهد برگزار 
مى كند. در اين برنامه، شــاعران مختلف 
آثار خود را با موضوع دفــاع مقدس ارائه 

خواهند كرد.
ويژه برنامــه «واژه هــاى تســبيح» نيز با 
محوريــت نقــش زنــان در دوران دفاع 
مقدس و وظايف آن ها در شرايط كنونى، 
بــا مشــاركت فرهنگ ســراى پايدارى، 
تشكل ها و فعالان دفاع مقدس ويژه بانوان 
و خانواده ها، هفتم مهر از ساعت9 تا 11 در 
رواق حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

 برگزاری تور کودک

باتوجه به تقــارن هفته دفــاع مقدس با 
بازگشايى مدارس، تور ويژه كودكان براى 
دانش آموزان 7 تا 10سال با هدف آشنايى 
آن ها با فرهنگ و ارزش هاى دفاع مقدس 
درقالب اجراى برنامه هاى فرهنگى، هنرى 
و مسابقات، از دوم مهر به مدت يك هفته 

در معراج شهداى مشهد برگزار مى شود.
در برنامه  «شــب خاطره» كــه با حضور 
رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهروندان 
در پرديس سينمايى ويلاژتوريست برگزار 
مى شود، از رزمندگان دعوت  شده است تا 
خاطرات خود را از رشادت هاى اين دوران 
براى مردم روايت كنند؛ در انتهاى برنامه 
نيز فيلم «ماجراى نيمروز2» براى حاضران 
پخش خواهد شد. اين برنامه با مشاركت 
معاونت اجتماعى و مشاركت هاى سازمان 
اجتماعى وفرهنگــى شــهردارى برگزار 

مى شود. 
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مشــهدى  كتاب خوان هــاى 
مى تواند فصلى خــاص در ميان 
فصول باشد، بهار برپايى نمايشگاه 
سالانه كتاب مشــهد. فصلى كه 
معمولا ميانه آن با رويداد مدنظر 
جلوه ويژه اى پيدا مى كند؛ البته 
اگــر چند و چــون ايــن اتفــاق مطلوب 
كتاب خوان ها باشد. اين طور كه به گوش 
مى رســد، بهار كتاب مشهدى ها در خزان 
امسال، احتمالا نيمه نخست آبان خواهد 
بود و در اين فرصت باقى مانده، مسئولان 
بايد تلاش بسزايى به خرج دهند تا بتوانند 
با خروجى مطلوب، مخاطبان را راضى نگه 
دارند. بــراى برنامه ريزى ايــن رويداد كه 
بيســت ويكمين نمايشــگاه كتاب مشهد 
مقدس خواهد بود، شوراى مربوط در اداره 
كل فرهنگ و ارشاد استان نشستى برگزار 
كرده است كه در آن نمايندگان نهادهاى 
دست اندركار -شهردارى و ارشاد و آموزش 
و پرورش و نمايشــگاه بين المللى مشهد 

و...- حضور داشته اند.
در اين نشســت كه نخســتين جلســه 
برنامه ريزى نمايشــگاه بيست ويكم بوده 
است، درباره تدارك ديدن چند برنامه ويژه 
صحبت شده است. همچنين ايده پردازى و 
نظريه پردازى بر پايه بيانيه گام دوم انقلاب، 
اولويت بخشيدن كيفيت نمايشگاه بر تعدد 
ناشران شــركت كننده و تأكيد بر حضور 
حداكثرى ناشران فاخر و تأثيرگذارى كه 
مى توانند رضايت مخاطبان نمايشــگاه را 
جلب كنند، افزايش نشست هاى نخبگانى، 
اختصاص غرفه اى بــه كتاب هاى زيارت 
و درنظــر گرفتن بخــش ويــژه زيارت و 
مشهد، حضور نشرهاى ديجيتال، تقويت 
برنامه هاى فرهنگى دانشگاه ها و حوزه هاى 
علميه، حضــور نمادين صنعــت چاپ و 

آموزش هــاى عمومــى فرايندهاى چاپ 
كتاب، آموزش عمومى تبديل ايده به كتاب 
و جز اين ها، از موضوعاتى بوده است كه به 
آن پرداخته شده است و احتمالا در جريان 
برگزارى نمايشــگاه بيســت ويكم كتاب 

مشهد لحاظ خواهد شد.
طبــق گفته هــاى ميزبان اين نشســت، 
مديركل ارشاد خراسان رضوى، نمايشگاه 
سال گذشته با 100 رويداد فرهنگى هنرى 
مانند برپايى ســراى اهل قلــم، برگزارى 
نشســت هاى آكادميك و گفت وگويى و 
ارائه آموزش هاى فرهنگى و هنرى همراه 
بوده است، حال بايد ديد امسال چه اتفاق 
برجســته اى در اين برنامــه مهم عرصه 
كتاب خواهــد افتاد و چــه برترى هايى را 
در مقايسه با گذشته شــاهد خواهيم بود. 
آيــا برگزاركنندگان موفق خواهند شــد 
ناشــران بزرگى را كه بعضا به ســختى به 
هزينه كردن براى حضور در نمايشگاه هاى 
شهرســتان ها و به جان خريدن مشكلات 
مربوط راضى مى شــوند، مجاب كنند كه 
در نمايشگاه كتاب مشــهد غرفه بگيرند؟ 
آيا مى توانند تمهيدى بينديشــند كه در 
رويداد امسال تنوع خشــنودكننده اى را 
در عنوان ها و موضوعات كتاب هاى مطرح 
شاهد باشــيم؟ آيا راهكارى وجود دارد كه 
نمايندگان ناشران معتبر، غالب كتاب هاى 
موردتقاضايى را كه نشــر داده اند، به اين 
نمايشگاه بياورند؟ و اساسا آيا برنامه هاى 
جانبى آن قــدر اهميــت و جذابيت دارد 
كه جايگاه نمايشــگاه را در نگاه مخاطبان 
فراتر از يك فروشــگاه بزرگ كتاب ببرد؟ 
اين ها و پرسش هاى ديگرى از اين دست، 
مســائلى اســت كه بايد در نشست هاى 
بعــدى برنامه ريــزى بــراى نمايشــگاه 
بيست ويكم كتاب مشهد مورد توجه جدى 

قرار بگيرد. 

رضوانی| نويســنده برنده نوبــل و 2جايزه 

پوليتزر قطعــا مى تواند حرف هــاى مهم و 
شايان توجهى درباره راه و روش نوشتن داشته 
باشــد. همچنين تجربه او نيز مى تواند براى 
علاقه مندان به نويسندگى جذاب و خواندنى 
باشد. ويليام فاكنر (25 ســپتامبر 1897-

1962م)، خالق رمان هاى «خشم و هياهو»، 
«گور به گــور»، «حريم» و داســتان هاى 
كوتاهى چون «برخيز اى موســى»، «يك 
گل ســرخ براى اميلى» و چنــد ده رمان و 
داستان كوتاه معروف و رشك برانگيز ديگر، 
حدود 43سال نوشــت و با انبوهى از افتخار 
دنيا را ترك كرد. به مناسبت زادروز او، چند 

توصيه اش را درباره نوشتن مرور مى كنيم:
  عمل نوشــتن نشــان دهنده حركت، 
فعاليت و زندگى اســت. هرگاه بايســتيد، 
مرده ايد. هرگز شــروع به نوشتن نخواهيد 

كرد، تا اينكه خواندن را فرا بگيريد.
  شــما براى لذت بردن مى نويســيد، 

براى پول. [نوشــتن] بايد سرگرم كننده و 
هيجان انگيز باشد. شايد نه به هنگام نوشتن، 
اما پس از آن كه كار تمام شد، بايد احساس 
شور و هيجان داشته باشيد. اين به معناى 
غره شــدن نيســت، پايان كارى است كه 
انجام داده ايد. اين بدان معنى است كه شما 
بهترين كارى را كه از دستتان برمى آمده، 

انجام داده ايد. دفعه بعد برو و بهترش كن.
  تنها قانون من اين است كه وقتى [كار] 
هنوز داغ است، رهايش مى كنم. هيچ وقت 
خودت را از دور خارج نكن. هميشــه ترك 
كردن كار وقتى خــوب پيش مى رود باعث 

مى شود بازگشت آسان تر باشد. اين چيزى 
است كه گفته مى شود، نوشتن را وقتى كه 

خوب به نظر مى رسد، ترك كنيد.
  بهترين سن براى داستان نوشتن، 35 
تا 45ســالگى اســت. هنوز آتش و حرارت 
شما تمام نشده است و بيشــتر مى دانيد. 
داستان نوشــتن روند كنــدى دارد. براى 
شــاعرى بهترين ســن از 17 تا 26سالگى 
است. نوشــتن شعر بيشتر شــبيه شليك 
موشكى است كه تمام آتشتان را به صورت 

متراكم در آن گذاشته ايد.
  من [ســبكم] را توســعه نــدادم. فكر 
مى كنم سبك يكى از ابزارهاى هنر است و 
فكر مى كنم هر كسى كه زمان خود را بيش 
از حد صرف بسط و گســترش يا به دنبال 
كردن سبك خود كند، احتمالا به اين معنى 

است كه چيز زيادى براى گفتن ندارد.
  احتمالا هر داســتانى كه نشود آن را در 
يك جمله يا كمتــر از يك پاراگراف تعريف 

كرد، چيز باارزشى ندارد.
  يك نويسنده به 3چيز نياز دارد؛ تجربه، 
مشــاهده و تخيل. هر وقت 2مورد از آن ها 
هم زمان با هم جمع شــود، مى تواند نبود 

سومى را جبران كند.
  بخوان بخوان بخوان. همه چيز بخوان؛ 
آشغال، كلاســيك ها، خوب و بد؛ ببين كه 
آن ها را چگونه انجام داده اند. يك نجار پيشه 
خود را با مشاهده مى آموزد. بخوان! جذبش 
مى كنيد. بنويس. اگر خوب باشــد، متوجه 
خواهيد شــد. اگر اين طور نبود، از پنجره 

پرتش كن بيرون. 
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تدارک برای نمایشگاه بیست ویکم 
نخستین نشست برنامه ریزی برای نمایشگاه کتاب امسال مشهد برگزار شد

یاد یاران بر پیشانی شهر
شهرداری مشهد با اقدامات فرهنگی گوناگون 

به استقبال  هفته دفاع مقدس رفته است

 ســبزه قبا| «واقعيت»، گمشــده 
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سينمايى  اســت كه آن را با ژانر زن
جنگ يا دفاع مقدس مى شناسيم. 
نمى توان انتظار داشت با يك فيلم 
سينمايى تمام واقعيت ها و زواياى 
شــخصيتى فردى مانند محمود 
كاوه يا افرادى همانند او به تصوير 
كشيده شود. به جا گذاشــتن يك اثر فاخر 
براى نسل هاى بعد از جنگ، نيازمند توليد 
يك اثر فاخر است؛ اثرى كه ريشه در واقعيت 
داشته باشــد و شــاخ و برگش پر باشد از 
جزئيات ديدنى و شنيدنى يك اسطوره. در 
همه اين سال هاى بعد از جنگ اما سينماى 
موسوم به دفاع مقدس در شــهر و ديارى 
همچون مشهد و خراسان، بى آنكه بخواهد 
اسطوره هايش را به ثبت برساند، براى حيات 
خود دســت وپا زده اســت. «مردى شبيه 
باران» سعيد ســهيلى در اين ميان، اثرى 
ديدنى و مانــدگار بود كه بيشــتر از اين، 

كشش نيافت و تكرار نشد. 
تقريبا ســينماى دفاع مقدس در اســتان 
خراســان رضوى و مشــهد كه يك قطب 
فرماندهــى و رزمندگى در جنــگ بوده و 
لشكرى همچون لشكر پيروز77 امام رضا(ع) 
را داشته كه لقب «پيروز» را از امام خمينى 
دريافت كرده است، با وجود همه مدعيانى 
كه در فيلم ســازى دارد، نتوانســته است 
هيچ جايى در سينماى دفاع مقدس براى 

سردارانش باز كند.
 هرچنــد فعاليت هــاى ســينمايى جواد 
در  مشــهدى،  فيلم ســاز  اردكانــى، 
ســال هاى اخيــر گامــى در اين مســير 
بوده، كاستى هايى نيز داشــته است. او به 

فاصله يك ســال(حدفاصل87 تا 88) دو 
فيلم ســينمايى براى دو شــخصيت مهم 
و اســطوره اى خراسانى و مشــهدى دفاع 
مقدس ساخته كه بعد از گذشت تنها يك 
دهه، تقريبا هيچ نام ونشــانى از آن ها به جا 
نمانده است. «شور شيرين» فيلمى درباره 
شــهيد محمود كاوه و «به كبودى ياس» 
فيلمى درباره شــهيد برونســى دو فيلمى 
بودند كه مى توانســتند با دقــت و همت 
همگانى در مشهد و استان به دو اثر ماندگار 
تبديل شــوند ولى اين دو فيلــم به قدرى 
در درام، ضعيــف و در تصوير، كم جذابيت 
هستند كه نه تنها كسى مايل نيست آن ها 
را دوباره ببيند، بلكه هنوز هيچ فيلم سازى 
رغبت نكرده است به طرف فيلم سازى براى 
شخصيت هاى مهم و تاثيرگذار دفاع مقدس 

در خراسان برود.
انــگار اردكانــى خــودش را دربرابــر 
جان فشانى هاى سرداران شهيد خراسان، 
موظف مى داند و عهد بســته اســت با هر 
كيفيتى براى آن ها فيلم يا ســريال بسازد، 
همچنان كه او در سريالى به نام «نوشدارو» 
با هنرمندى بازيگران خراسانى، براى زنده 
نگه داشتن ياد شــهيد محمدتقى رضوى 

تلاش كرده است. 
غفلت سينماگران و سريال سازان خراسانى 
و حمايت كننده هــاى آن هــا منحصر به 
نخبه هاى دفاع مقدس نمى شود و همان طور 
كه بارها گفته شده است، جاى همه مفاخر 
و مشاهير خراســانى در سينما و تلويزيون 
خالى اســت و ايــن نشــان از ناكارآمدى 
سيستم و سازمان هنرى استان و شهرمان 

دارد. 

۱۳۹۸ مهــر   ۳
۲۵ محــرم ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۳۱
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خادم| «اين خوبه...»، «اينم 

گو
ت و

گف

خوبه...»، «اين بد نيســت»، 
«من خيلى خوشم نيومد». 
اين هــا جملاتى اســت كه 
برخى از كتاب فروش ها بيان 
مى كنند در توصيف كتابى كه 
مخاطــب روى آن دســت 
گذاشته اســت يا درباره آن راهنمايى 
مى خواهد. كتاب فروشى تنها شباهتى 
كه با هايپرماركت دارد اين اســت كه 
مشترى مى تواند بين قفسه ها و فضاى 
آن راه برود و كالاى موردنظر و پسندش 
را بردارد. اما چگونگى مديريت برخى 
كتاب فروش ها و مواجهه آنان با كسى 
كه به فروشگاهشــان آمده، مثل اين 
است كه پشــت صندوق هايپرماركت 
نشسته اند، در صورتى كه كسى كه وارد 
كتاب فروشــى مى شــود، بــا كالايى 
روبه روست كه گاه هيچ چيز از درون و 
محتويات آن نمى داند. اينجاســت كه 
در  كتــاب  راهنمــاى  اهميــت 
كتاب فروشــى ها مشــخص مى شود، 
كســانى كه دســت كم بايد 3 ويژگى 
داشته باشــند؛ آن ها بايد كتاب خوان، 
به روز و از بازار نشــر با خبــر و البته 
مخاطب شناس باشند تا بتوانند كتاب 
مناســب را به خريــدار معرفى كنند. 
گزارش ميدانى ما حاكى از اين است كه 
جز يك مورد، كتاب فروشى هاى مشهد 
راهنماى كتاب ندارنــد و در بهترين 
حالت، مالك كتاب فروشــى يا همان 
شــخصى كه صندوق دار است، گاهى 
چندكلمه اى درباره كتاب ها به مشترى 
پاســخ يا توضيح مى دهــد كه آن هم 
برخاســته از نظر شــخصى است، نه 
دربردارنده اطلاعات بسزايى از محتواى 
كتاب. تعدادى از اين افراد اصلا حوصله 
جــواب دادن ندارنــد و كارشــان به 
نگاه كردن پشت جلد كتاب براى گفتن 
قيمت و كشيدن كارت و پرسيدن رمز 
خلاصه مى شود. آنچه در ادامه مى آيد 
گزارشــى اســت از ســرزدن به چند 
كتاب فروشى شهر و با محوريت همين 

موضوع.

  راهنمای کتاب بودن در دوره مدرن 

کاری تخصصی است

با او مشــغول صحبت در مورد رمانى 
هســتيم كه مرد جوانى بــا 2 كتاب 
پيش مى آيد. صحبتــش كه با ما تمام 
مى شود، مشــترى ديگر با ترديد از او 
درباره كتاب هايى مى پرسد كه برداشته 
است. راهنماى كتاب شروع مى كند به 
توضيح دادن، كمــى از فضاى كتاب 
مى گويد و در مجموع در حرف هايش 
چيزى نيست كه نشــان از اين داشته 
باشــد كه بخواهد مشــترى را راضى 
به خريــد و دلگرم بــه انتخابش كند. 
البته از حرف هايش مى شود به راحتى 
متوجه شد كه سليقه شخصى اش در 
توضيحاتى كه مى دهد دخيل اســت، 
اما وقتــى همراه با اســتدلال توضيح 
مى دهد، مى شــود به او اعتماد كرد و 
همين مى شود كه مرد جوان كتاب ها 

را به قفســه اى كه از آنجا برداشــته 
است برمى گرداند و مى گردد تا كتاب 

ديگرى پيدا كند كه مناسبش باشد.
از راهنمــاى كتاب در مــورد كارش 
مى پرســيم، مى گويــد: اگــر اين را 
بپذيريــم كه در جامعه مــدرن كارها 
بسيار تخصصى شده است، مى توانيم به 
راهنماى كتاب هم به عنوان متخصص 
نگاه كنيم و مانند هر تخصصى، براى 
اينكه كســى راهنمــاى كتاب خوبى 
شود بايد سال ها تلاش كند. مهم ترين 
بخش اين تلاش هم با مطالعه مداوم و 
سرك كشيدن به دنياى كتاب به دست 
مى آيد و كار يك روز و 2 روز نيست. بعد 
از آن هم مدام بايد به روز باشــى و در 
جريان تازه هاى نشر و كتاب هايى كه 
بازنشر مى شوند. در كنار اين ويژگى ها 
اگر چند ســالى با كتاب خوان ها سر و 
كار داشته يا در كتاب فروشى كار كرده 
باشى، مى توانى كتاب مناسب و خوبى 

به مشترى  معرفى كنى.
معرفى كتــاب مى توانــد تيغى دودم 
باشد. اگر كتابى ضعيف باشد يا مناسب 
مخاطب نباشد، مى تواند او را از مطالعه 
دل زده كند يــا برعكس معرفى كتاب 
خــوب مى تواند در ايجاد اشــتياق به 
مطالعه كمك كند. راهنماى كتاب نيز 
با تأييد اين موضوع خاطره اى از يكى از 
مشترى هاى فروشگاه را به ياد مى آورد: 
اوايل كارم بود كــه روزى يك نفر آمد 
و گفــت رمانى مى خواهد بــا فضايى 
متفــاوت. چند رمان به او پيشــنهاد 
كردم و در موردشان توضيح دادم، در 
نهايت به اين نتيجه رسيد كه «خشم 
و هياهو»ى فاكنر را ببرد. البته علاقه 
شخصى من به فاكنر و اين رمان باعث 
شــده بود بهتر و با هيجان بيشــترى 
نسبت به گزينه هاى ديگر آن را معرفى 
كنم و همين هم در انتخاب آن مشترى 
تأثير گذاشت. اما او چند روز بعد آمد 
و با دل خورى گفت كــه چيزى از اين 
كتاب نمى فهمد و تمامش حرف هاى 
بى  سر و ته است و آدم موقع خواندنش 
انگار دارد معمــا حل مى كند! دل خور 
شــده بود و كمى هم بــه رمان هاى 
خارجى بدبين. من آن زمان كم تجربه 
بودم و نتوانستم تشــخيص مناسبى 
بدهم. اما بعد به مرور فهميدم كه براى 
معرفى كتابِ مناســبِ مخاطب، مهم 
نيست كه من چه كتاب هايى خوانده ام، 
مهم اين اســت كه او تاحالا چه آثارى 
خوانده، با چه كتاب هايى بيشتر ارتباط 
برقرار كرده است و نويسندگان مورد 

علاقه اش چه كسانى هستند.
هم صحبت ما اذعان مى كند كه سليقه 
شــخصى در معرفى كتاب تأثيرگذار 
اســت، اما با به دســت آوردن تجربه 
مى توانى وجه احساسى را كه برخاسته 
از ميل شخصى اســت، كم رنگ كنى 
و كتاب هــا را با توجه به نيــاز و وضع 
مخاطبت معرفى كنى، نه بر اســاس 
آنچه خودت مى پسندى. او البته اين 
را هم اضافه مى كند كه كســانى هم 
هستند كه ســليقه راهنماى كتاب را 
مى پسندند و اصرار دارند او كتاب هاى 

مورد علاقه خودش را معرفى كند.

 پول استخدام راهنمای کتاب نداریم

در كتاب فروشى ديگرى كه سابقه اى 
نسبتا طولانى هم دارد، فروشنده سعى 
مى كند نقش راهنماى كتاب را نيز ايفا 
كند و به مشــترى در مورد كتاب ها يا 
سؤال هايى كه مى كند، توضيح دهد. 
از او در مــورد جديدتريــن كتابى كه 
خوانده و به نظرش خوب بوده اســت 
مى پرســيم. مى گويد: ما كــه صبح تا 
شب در مغازه ايم، براى همين تازگى ها 
وقت نكرده ام كتاب بخوانم. مدام بايد 
مشــترى ها را راه بيندازيم و نمى شود 

تمركز كرد.
از او مى خواهيم رمانى بــه ما معرفى 
كنــد. بعد از كمــى مكــث كتابى را 
معرفى مى كند كه در دسته كتاب هاى 
عامه پسند جاى مى گيرد. او بدون اينكه 
وقت و حوصله سر و كله زدن با مشترى 

را داشته باشد، به مخاطبى كه شناختى 
از ســليقه ادبى او ندارد و تلاشى هم 
براى به دســت آوردنش نكرده است، 
كتابــى را با اتكا به عددى كه گوشــه 
سمت راست بالاى جلد كتاب خورده 
و نشــان دهنده چاپ چندم آن است، 

معرفى مى كند.
وقتى مى خواهيم كتابى فلسفى معرفى 
كند، مِن مِن كنان با نگاه قفسه را نشان 
مى دهد و مى گويد: آنجا گذاشته ايم، 

خودتان ببينيد.
مى پرســيم چــرا راهنمــاى كتاب 
اســتخدام نمى كند و او از پايين بودن 
سطح درآمد گله مى كند و مى افزايد: 
كتاب آن قدر ســود ندارد كه بتوانيم 
حقوق يك نفر را به عنــوان راهنماى 
كتاب بدهيم. ما هم آن قدر مشــترى 
نداريم كه نياز باشــد نيــرو بگيريم، 
خودم ســعى مى كنم كار مشترى را 

راه بيندازم.
او در پاســخ به اين پرسش كه چطور 
مشترى هايش را راهنمايى مى كند به 
نكته اى اشــاره مى كند كه جاى تأمل 
دارد: بيشــترين فروش رمان هاى ما 
همين كتاب هاى عامه پســند است. 
اصلا گاهى اگر كتــاب عميق معرفى 
كنى مشترى مى رود و ديگر نمى آيد، 
چون فهم آثار عميق ســخت اســت؛ 
بنابراين همين كتاب ها بيشتر مشترى 

جذب مى كند.

 سرگیجه در قفسه های کتاب فروشی

كتاب فروشى تقريبا بزرگى است. لاى 
قفســه هاى كتاب  را ســير مى كنيم. 
قفســه هايى كه زِهدان هزاران صفحه 
كتاب است. مى شــود دست برد لاى 
تفكرات يك فيلســوف يا نظريه هاى 
يك روان شــناس. مى شــود عطش 
خوانده شــدن شعر شــاعرى را لبيك 
گفت يــا در رويدادهاى زاده شــده از 
تخيل نويســنده اى زندگى كرد. فقط 
بايد انتخــاب كرد. امــا گاه حضور در 
چنين حجمى ســرگيجه آور اســت. 
هزارتويى اســت كه گاه لازم اســت 
يك راه بلد در گوشَــت تقلبى برساند 
براى يافتن مسير درست. از فروشنده 
مى خواهيــم كتابى معرفــى كند. 2 
رمان ايرانى تازه منتشرشــده مى دهد 
دســتمان. از فضا و محتواى آن ها كه 
مى پرســيم چيز زيادى بــراى گفتن 
ندارد. چند رمان اسم و رسم دار ديگر 

معرفى مى كند.
مى رويــم ســراغ قفســه كتاب هاى 
حوزه علوم انســانى، ســراغ فلسفه و 
جامعه شناســى. چند كتاب پيشنهاد 
مى كند و از توضيحاتــى كه مى دهد 
همان قدر بر اطلاعاتمان اضافه مى شود 
كه اگر نام كتاب يا توضيح چندخطى 
پشــت آن را مى خوانديــم. كتابى را 
مى دهد و مى گويد: اين خوب است... .

كتاب به اندازه مسافرى در كوپه قطار 
آشناست. تلاشمان براى اينكه بيشتر 
از عنــوان آن توضيحى بدهد بى فايده 
اســت. كتاب ديگرى از لاى كتاب ها 
درمى آورد و مى گويد: از اين هم خيلى 

خوشم آمد. كتاب خوبى است.
نمى شود با اتكا به خوش آمدن معرفى 
كه او را نمى شناســى ريسك كنى و 
كتاب را بخرى، مگر اينكه مســتأصل 
باشى و قصدت فقط «خريددرمانى» 

باشد!
گاهــى ترجيحت اين اســت كه براى 
پيداكردن كتاب مورد نظرت ســرت 
را بكنــى توى دنيــاى مجــازى و از 
آنجا كمك بگيرى. هرچنــد آنجا در 
مورد همه كتاب ها نمى شــود مطلب 
دندان گيرى پيدا كــرد و به تعدادى از 
مطالب هم اصلا نمى شــود اطمينان 
كرد، چون به ســفارش ناشــر نوشته 
مى شــود يا در ســايت خود ناشــر 
بارگذارى شده اســت. چاره چيست؟ 
شايد هر كتاب فروشى به يك راهنماى 
كتاب بى طرف و آگاه نياز داشته باشد 
تا مشــترى ها كتاب هاى بهتــر را با 

سرگيجه كمتر انتخاب كنند. 

 غلامرضا زوزنی|   اين دومين 

وز
ش ر
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فيلم از 10فيلم پرسروصداى 
سى  وهفتمين دوره جشنواره 
فجر اســت كه در مشــهد 
رونمايى مى شــود. در اولين 
اتفاق، «قســم»، ســاخته 
در  تنابنــده،  محســن 
سينما هاى مشــهد رونمايى شد و در 
دومين رويداد، «ماجراى نيمروز2، رد 
خون» به كارگردانى محمدحســين 
مهدويان و به تهيه كنندگى سينماگر 
مشهدى، ســيدمحمود رضوى، شب 
گذشته رونمايى شد. در اين مراسم كه 
يك روز پيش تــر از اكران عمومى اين 
فيلم در سينماهاى كشور و هم زمان با 
هفته دفاع مقدس در مشــهد برگزار 
شــد، جواد عزتى، هادى حجازى فر و 
بهنــوش طباطبايــى از بازيگران اين 
فيلــم، و محمود رضــوى تهيه كننده 
فيلم، حضور داشــتند. ســينماهاى 
هويزه، اطلس و ويلاژتوريســت، سه 
ســينمايى بودنــد كه عوامــل فيلم 
«ماجراى نيمروز، رد خون» در آن ها 
حضور پيدا كردند و همراه علاقه مندان 
مشهدى ســينما به تماشاى اين فيلم 

نشستند.

 داستانی سینمایی از ماجرایی واقعی

«ماجراى نيمروز2، رد خون»، از معدود 
فيلم هايى است كه به ماجراى عمليات 
مرصاد يا «فروغ جاويدان» كه درميان 
رزمندگان اســلام به دروغ جاويدان 
مشهور شــد، مى پردازد. كمتر از يك 
هفته بعــد از پذيــرش قطعنامه598 
سازمان ملل در سال1367 توسط دو 
كشور جمهورى اسلامى ايران و عراق، 
مجاهدين خلق(گروهك منافقين) با 
حمايت صدام حســين به ايران حمله 
كردند و قطعنامه را زير پا گذاشــتند. 
در آن عمليات كه فرماندهى نيروهاى 
ايرانى برعهده شهيد صيادشيرازى بود، 
افراد باقى مانــده از منافقينِ متخاصم 
با تلفات زياد مجبور به عقب نشــينى 
شدند.  رد خون، ادامه ماجراى نيمروز 
اســت و تعدادى از شــخصيت هاى 
كليدى فيلم دوم، از فيلم اول آمده اند. 
كمال(با بــازى هــادى حجازى فر)، 
صادق(با بازى جواد عزتى)، عباس(با 
بازى حســين مهرى) و مســعود(با 
بازى مهــدى زمين پــرداز) ازجمله 
شخصيت هايى هستند كه از ماجراى 
نيمروز يك به دو آمده  و يك ماجراى 

دراماتيك را رقم زده اند.

 ماجرا در فجر

«ماجراى نيمــروز2، رد خون» موفق 
شد در بخش سوداى سيمرغ جشنواره 
فيلم فجر در 11رشــته نامزد شود كه 
از اين ميان ســيمرغ بلورين بهترين 
صداگذارى، بهتريــن طراحى لباس 
و بهترين جلوه هاى ويــژه ميدانى را 
از آن خود كرد. ســيدمحمود رضوى، 
محمدحســين مهدويــان، بهنوش 
طباطبايــى، جــواد عزتــى، هادى 
بهروز، محمد نجاريان، شهرام خلج و 
ســينا قويدل هركدام به ترتيب براى 
بخش هــاى بهترين فيلــم، بهترين 
كارگردانى، بهتريــن بازيگر نقش اول 
زن، بهتريــن بازيگر نقش مكمل مرد، 
بهترين فيلم بردارى، بهترين تدوين، 
بهتريــن چهره پــردازى و بهتريــن 
جلوه هاى ويژه بصرى، نامزد دريافت 
ســيمرغ بودند اما هيچ كدام موفق به 
دريافت اين جايزه نشدند، با اين حال 
«رد خــون» درميان پنــج فيلم برتر 
از نگاه تماشــاگران، در ايــن دوره از 

جشنواره قرار داشت.

 با عشق به مشهد می آييم

برخلاف ديگر اكران هــاى مردمى كه 
پيش از اين در مشــهد برگزار مى شد، 
علاقه مندان سينمادوســت مشهدى 
به جــاى اينكــه جلــوى در ورودى 
ســينماهويزه منتظــر عوامــل فيلم 
«ماجراى نيمروز2: رد خون» باشند، 
روى صندلى هاى سالن اصلى و سالن 
شماره2 ســينماهويزه نشسته بودند 
و هميــن موضوع موجب شــده بود تا 
راهروهاى ســينما خلوت تر از ســاير 
اكران هاى مرســوم در مشهد باشد، با 
اين حال هرچه ساعت پيش مى رفت و 
لحظه حضور ميهمانان سينمايى مشهد 
نزديك تر مى شد، بر تعداد افراد حاضر 
در راهروها و لابى هويزه افزوده مى شد. 
بهنوش طباطبايى در جمع مخاطبانى 
كه براى ديدن اين فيلم به سينما آمده 
بودند، از حضور خود در مشــهد ابراز 
خرسندى كرد و گفت: شما مردم مشهد 
يك قطب مهم در ســينما هســتيد و 
همواره فيلم ها را حمايت مى كنيد. ما 
هم با عشــق براى قدردانى از شما به 
مشــهد مى آييم: «باور دارم مخاطبان 
اين فيلم، مردم فهيمى هســتند و اين 

براى من ارزشمند است.»
جواد عزتى هم كــه به گفته خودش از 
اكران مردمى فيلم تازه اش در مشهد 
هيجان زده بود، از مخاطبان مشهدى 

خواســت از ماجراى نيمروز حمايت 
كنند. همچنين هادى حجازى فر كه 
همراه پسرش به اين ســفر آمده بود، 
مراحل توليــد «ماجــراى نيمروز2: 
ردخــون» را ســخت توصيــف كرد: 
«توليد اين فيلم ســخت بود و ما همه 
اين سختى ها را براى مخاطبان به جان 
خريديم تا يك فيلم ارزشمند بسازيم. 
به نظرم تــا فيلم ها مخاطب نداشــته 

باشند، ارزشى ندارند.»
بازيگــران «ماجــراى نيمــروز2: رد 
خون» پــس از صحبت بــا مخاطبان 
حاضر در دو سالن اصلى هويزه به جمع 
علاقه مندانى كه بــراى گرفتن عكس 
يادگارى بــا آنان صف بســته بودند، 

پيوستند.

 در حاشیه نیمروز

ظاهرا دســت اندركاران ســينماهاى 
مشــهد كه ميزبان اكران هاى مردمى 
هســتند، تا چشمشــان به يكى، دوتا 
بازيگــر مشــهور مى افتد، بــه كلى 
همــه همشهريانشــان را كــه باعث 
رونق كسب وكارشان هســتند، از ياد 
مى برند و با آن ها با ترش رويى برخورد 
مى كنند. خبرنگارها هم از اين قاعده 
مستثنى نيستند. مانند همين اكران 
«ماجراى نيمروز» ديروز كه مسئولان 
سينماهويزه خبرنگار شهرآرا را با اينكه 
خودش را با كارت خبرنگارى معرفى 
كرده بود، از محل اســتقرار عكاسان و 

خبرنگاران بيرون كردند.
دست اندركاران سينماويلاژتوريست 
هم كه تنور حضور بازيگران سرشناسى 
چون جواد عزتى، هــادى حجازى فر 
و بهنوش بختيــارى را گرم ديدند، در 
واپسين ســاعات حضور عوامل فيلم 
«ماجراى نيمــروز2» تصميم گرفتند 
نشســت خبرى برگزار كنند كه بنا به 
شــنيده ها با واكنش اعتراضى عوامل 

اين فيلم سينمايى روبه رو شدند.
به ابتكار دست اندركاران سينمااطلس، 
هــادى حجازى فر با محمدحســين 
مهدويــان كه بــراى ســاخت فيلم 
جديدش در بانه به سر مى برد، تلفنى 
تمــاس گرفــت و او بــا علاقه مندان 
مشــهدى حاضــر در ســينمااطلس 
صحبت كرد. در اين تماس مهدويان از 
اينكه افتتاحيه هر 4فيلم سينمايى اش 
در مشــهد برگزار شــده، احســاس 
خرســندى و غرور و از اينكه نتوانسته 
بود در مشــهد حضور پيدا كند، ابراز 

ناراحتى كرد. 

نگار راد| «درخت سخن گو» نام نمايش 

جديدى اســت كه 8مهــر اجرايش را 
در ســالن هلال احمــر مشــهد آغاز 
خواهد كــرد؛ يك نمايــش اجتماعى 
به كارگردانى رســول مجردكاهانى و 
نويسندگى رامين رمضانيان. هم زمان 
با نزديك شــدن به آغاز اجراهاى اين 
نمايش، گروه تئاتر «درخت سخن گو» 
يك نشست خبرى را با حضور عوامل 
اين نمايــش ترتيب دادنــد و درباره 
موضوع نمايش به بحــث و گفت وگو 

پرداختند.

 تئاتر اشک ها و لبخندها

به گفته كارگــردان نمايش «درخت 
ســخن گو»، اين تئاتر، اثرى مفهومى 
و روان شناســانه اســت كه بــر لزوم 
حرف زدن زوج هــاى جوان با يكديگر 
تاكيــد مى كند: «اين روزها مشــكل 
زوج هاى جوان اين اســت كه به جاى 
صحبت كردن بــا يكديگر، بــا افراد 
ديگرى درباره مشكلاتشــان صحبت 
مى كننــد. ما در نمايشــمان ســعى 
كرديم ايــن نگاه را عــوض كنيم و به 
فرهنگ زندگى زناشــويى بپردازيم.» 
به گفته مجردكاهانــى، مخاطبان در 
تئاتر «درخت ســخن گو» با اشك ها و 
لبخندها و دعواها و آشــتى ها روبه رو 
مى شوند و مى توانند نظاره گر اتفاقاتى 
باشند كه بارها در زندگى  هركدامشان 
رخ داده  اســت. اين كارگردان مدعى 
اســت كه تئاترش مى توانــد راه حلى 
براى اين اتفاقات تكرارى كه در زندگى  
زوج ها رخ مى دهــد، ارائه دهد: «تئاتر 
دريچه اى براى آمــوزش و يادگيرى 
نيز هست، از اين رو من سعى كردم در 
اين اثر به اندازه خودم در پيام رســانى 

زندگانى دخيل باشم.»

 درهای بسته سالن اصلی تئاتر شهر

در اين نشست، مجردكاهانى به سوالى 
درباره دلايل اجراى نمايش «درخت 
ســخن گو» در ســالن هلال احمــر 
به جاى ســالن اصلى تئاترشهر پاسخ 
داد: «در ابتــدا قرار بود مــا  به مدت 
30شب در ســالن اصلى تئاتر شهر 
روى صحنــه برويــم اما مســئولان 
مربوط اعــلام كردند كه اين ســالن 
درحال تعمير است، بنابراين اجراى 
ما به ســالن هلال احمر منتقل شد.» 
اين كارگردان كه بحث تعمير سالن 
اصلى را باور نداشت، صحبت هايش 
را اين گونه ادامه داد: «من حاضر بودم 
خودم بنايى سالن اصلى تئاتر شهر را 
انجام دهم تا زودتــر تعمير آن تمام 
شود؛ چون هر زمان من مى خواهم در 
اين سالن اجرا كنم، سالن تعميرات 
دارد.» او از حمايت   نشدن گروه هاى 
تئاتر نيز ابراز ناراحتى كرد و با كنايه 
گفت: حمايت ها خيلى خوب اســت 
و مسئولان آن قدر حمايت مى كنند 
كــه مــا دوســت داريم ســاعت ها 
پشت در بســته اتاق آن ها بايستيم 
و براى ديدارشــان انتظار بكشــيم. 
مجردكاهانى همچنين از روى صحنه 
رفتن نمايش «درخت سخن گو» در 
شهرهايى چون شيراز، بندرعباس و 

تهران خبر داد.

 درخواست حمایت از همشهری ها

در ادامه، سيدعلى موسوى، از بازيگران 
نمايش «درخت ســخن گو»، توضيح 
داد: اين كار يك نمايش ســاده نيست 
و مى تواند بــر زندگى افــرادى كه به 
تماشايش مى نشــينند، تاثير مثبت 
بگذارد، همان طور كه در اين مدت بر 

زندگى خود من تاثيرگذاشته است.

او به مظلوم بودم هنرمنــدان و تئاتر 
شهر مشهد اشــاره و از مردم اين شهر 
درخواست كرد كه از هنرمندان و تئاتر 
شهرشــان حمايت كنند. اين بازيگر 
همچنيــن از همكارانــش خواســت 
تــا نگاهشــان را از گيشــه بردارند و 

هدفمندتر آثار خود را توليد كنند.
رامين رمضانيان، نويســنده و بازيگر 
«درخت سخن گو»، نيز در اين نشست 
از اهميت حــرف زدن در خانواده ها و 
لزوم تغيير نحوه ارتباطات و صحبت ها 
گفت و زوج هاى جوان را به ديدن اين 

نمايش تشويق كرد.

 فرار از روزمرگی

به گفته نازى غم خــوار، ديگر بازيگر 
«درخت ســخن گو»، اين نمايش به 
مســائلى چون چگونه صحبت كردن 
و نحوه فرار از روزمرگــى مى پردازد. 
او دليل پيوستن به اين گروه نمايشى 
را نيز متــن پربــار و جــذاب و پر از 
راه حل نمايش براى زندگى زوج هاى 
جوان دانســت. در اين جلسه سجاد 
روح بخش، مشاور اجرايى نمايش كه 
تجربه بازيگرى نيز در كارنامه هنرى 
خود دارد، به وضعيت نه چندان خوب 
بازيگران مشهدى اشاره كرد و از روى 
آوردن برخى بازيگرهاى مشــهدى به 
كارهاى اينستاگرامى كه پايين ترين 
ســطح كارى ممكن براى يك بازيگر 

است، گفت. 
روح بخــش از مســئولان خواســت 
تا بــه وضعيــت بازيگران رســيدگى 
كننــد. نمايش «درخت ســخن گو» 
از 8 تا 18مهر هر شــب ساعت19 در 
ســالن نمايش جمعيــت هلال احمر 
واقــع در ميــدان ده دى روى صحنه 

خواهد رفت. 

ماجرای  دیروزِ «ماجرای نیمروز»
جدیدترین اثر محمد حسین مهدویان یک روز زودتر از سراسر کشور  
با حضور عوامل  این فیلم و استقبال گسترده مردم در مشهد اکران شد

جای خالی راه بلد
خلأ حضور راهنمای کتاب در کتاب فروشی های مشهد احساس می شود

دغدغه های یک نمایش اجتماعی
«درخت سخن گو» از ۸مهر روی صحنه می رود

 تماشاخانه 

توصیه های ویلیام فاکنر

جاى رزمندگان خراسانى 
در هنر هفتم خالى است

آیین رونمایی از فیلم 
«ماجرای نیمروز۲،

 رد خون» 
در سینماهای مشهد

 نماشهر 
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